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 دقیقه  33مدت: 

 سیدنا  علی تعالی الله صلی و العالمین رب لله الحمد الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم  الشیطان من بالله اعوذ

 فداه  ارواحنا  الارضین  فی  الله  بقیة  لاسیما  المعصومین  الطاهرین  الطیبین  آله  علی  و  محمد  القاسم  ابی  نبینا  و

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی الله عجل و

 و    انْت ج بْت ها  ال ّت ى  ا صْف یآئ ک   و    ا ح بّآئ ک   اُم ّ  و   ن ب ی ّک   و    ح بیب ک   ح بیب ة   الز ّک ی ّة   فاط م ة   الص ّدّیق ة   ع ل ى  ص ل ّ  اللّهُم ّ

  ا للّهمُ ّ   الثّائ ر   کُن   و   ب ح ق ّها  اسْت خ ف ّ  و   ظ ل م ها  م م ّنْ  ل ها   الطاّل ب   کُن   اللّهمُ ّ  الْعال مین   ن سآء   ع لى  اخْت رْت ها  و   ف ض ّلْت ها

 ف ص ل ّ   الاْعْلى  المْ لا ء   ع ندْ   الْک ریم ة   و   الل ّوآء   صاح ب   ح لیل ة   و   الْهدُى  ا ئ م ّة   اُم ّ  ج ع لْت ها  ک ما  و   اللّهمُ ّ  ا وْلاد ها  ب د م 

  ع ناّ   ا بْل غهُْمْ  و   ذُر ّی ّت ها  ا عْیُن   ب ها  تُق رُّ  و   آل ه   و   ع ل یهْ   الل هُّ  ص ل ىّ  محُ م ّدٍ  ا بیها  و جْه   ب ها  تُکْر مُ   ص لوةً  امُ ّها  ع لى  و   ع ل یْها

 .الس ّلام  و   الت ّح ی ّة  ا فضْ ل  السّاع ة  هذ ه  فى

ی سخن در این بود که ما گفتیم در سه مطلب باید بحث کنیم اسباب تملک، اسباب تملیک و اسباب ازاله 

ای که با او اثبات کردیم اعتراف  ملک. گفتیم بعضی فرمودند که این نیاز به بحث جدید ندارد، همان ادله 

می کفایت  همان  اعتباری  به شخص  را  پذیرش شارع شخص  شارع  و  شارع  امضاء  این  از  کند و چون 

اعتباری را که فرض این است که شخص اعتباری مؤسسین آن، بوجود آوردندگان آن در آن تعبیه کردند 

تواند تملک کند به  تواند تملیک کند و میتواند تملیک کند به همان اسبابی که شخص طبیعی میکه می

تواند بکند به  چنین اعراض میتواند تملک کند غیر از ارث مثلاً و همهمان اسبابی که شخص طبیعی می

می طبیعی  شخص  که  شکلی  مؤسسینهمان  خود  وقتی  کند.  اعراض  شخص  تواند  بوجودآورندگان   ،

کنند خب وقتی ای را دارند ایجاد میشان این است که چنین فرد اعتباری اعتباری در اساسنامه مفروض

پذیرد، و الا اگر  ی همین خصوصیات دارد میپذیرد معنایش این است که با همه آید این را میشارع می 

جا، پس یک شخص دیگری جا یا تملک را در ایننه بگوید من قبول ندارم این اسباب تملیک را در این

اعتبار می دارد  امضاء دارد می کند بوجود میرا  نه  آن  کند همانآورد،  عندالعقلاء هست.  اینکه  که وقت 

خواهد ما چنین دلیلی نداریم دلیل ما عمومات و کند دلیل میشارع یک شخص جدیدی را دارد اعتبار می 

گیرد. این اشکال بود. و فرمود »و هذا و  میهای متعارف در خارج را  اطلاعات است که همین شخص 

« صلاحیاته فلا یستلزم الاعتراف بالشخص الاعتباری قبول جمیع  الکلام غیر تام« اما این سخن تام نیست »
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اما همه نه ملازمه  بپذیرد  را  اعتباری  نیست و ممکن است شارع شخص  هایی را که در  ی صلاحیت ای 

ها برای شخص اعتباری است نپذیرد. خب برای این مسأله که این استلزام  ها یا عندالعقلاء و ایناساسنامه 

لذلک« برای این عدم استلزام اعتراف به قبول جمیع صلاحیات وجوهی ذُکرت عدة وجوه  وجود ندارد »

کإنشاء  ،  سیه تارةً مع لحاظ صلاحیات معینةینشأ الشخص الاعتباری بواسطة مؤسذکر شده. » الوجه الاول:  

شود  فرمایند که شخص اعتباری انشاء می « می تارةً مع لحاظ عدم صلاحیات معینة  مؤسسة مالیة للتجارة و

گویند این مثلاً شرکت  ی مؤسسانش، تارةً با لحاظ یک صلاحیات معینه، یعنی می شود بواسطه و خلق می

تواند مثلاً صادر کند یا  تواند این چیزها را بوجود بیاورد، این کالاها را بوجود بیاورد، این کالاها را می می

مؤسسه  انشاء  مثل  ذلک.  مالیه امثال  »و  ی  کردن  تجارت  برای   معینة   صلاحیات  عدم  لحاظ  مع  تارةًای 

ای  بار هم ممکن است یک شخص اعتباری « یکق له القیام بالأعمال الاقتصادیة کإنشاء مرکز خیری لا یح

گویند این کارها را  ای، می را انشاء کنند بوجود بیاورند با لحاظ نمودن عدم صلاحیات مشخصه و معینه 

ی « مثلاً یک فرض کنید مؤسسه الاقتصادیة  بالأعمال  القیام  له  یحق  لا« که »خیری  مرکز  کإنشاءنباید بکند »

قرض  بانک  یا  می مالی  درست  میالحسنه  اقتصادی  کنند  کارهای  اما  داری  دادن  قرض  حق  فقط  گویند 

گوید  کردم یا اگر می تواند بکند یا دیروز عرض می توانی بکنی یا این صندوق کارهای اقتصادی نمی نمی

می  اقتصادی  میکارهای  را  اقتصادی  کارهای  از  این بخش  بکنی  اما  توانی  بدهی  انجام  را توانی  کار  آن 

 توانی انجام بدهی ...گوید میهای خاصی را میتوانی انجام بدهی، تجارتنمی

 س: ... 

 ی کلام هم گفته بشود. ج: حالا روشن، تتمه 

گیرد و تارةً یعنی تارةً  پس بنابراین تارةً با صلاحیات معینه است، تارةً عدم یک صلاحیاتی را در نظر می

کنند اما لا  کنند یک امر اعتباری را درست می« یک مرکزی را درست میلا بشرط الصلاحیة المعینةثالثه » 

نه عدمش را هیچ  را  نه وجودش  یعنی  است،  این صلاحیات  از  نمیبشرط  معین  را  کنند لا بشرط کدام 

مرکز خیری من دون أخذ الأعمال دهد. مثل انشاء »دهد خواست انجام نمیاست، اگر خواست انجام می

گویند این  « از آن اعمال اقتصادیه. نه میعنها »  منع آن مرکز خیریه  «ولا»  « صلاحیاتشکجزء منالاقتصادیة  

است  صلاحیاتش  جزء  بکنی  باید  را  می   ،کار  منع  می نه  فقط  خیریه کنند،  جای  چنین  ما  را  گویند  ای 

« بلکه آن مرکز خیری را ایجاد کردند لا بشرط  جدوه لا بشرط الأعمال الاقتصادیةبل أودرست کردیم. »
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« اقتصادی لا بشرط است  اعمال  به  اقتصادی، نسبت  رباعمال  الجهةبل  غ ف لاً عن هذه  ینشئونه  « خب  ما 

این مرکز ، افراد  گاهی توجه دارند و بنحو لا بشرط است، گاهی اصلاً توی ذهنش نیامده چنین چیزهایی

بل ربما ینشئونه غفلا« در حالی که غفلت دارند  »  ست این امور و شان نیکنند اصلاً توی ذهنرا درست می 

کما یُشاهد ذلک فی موارد از این جهت که آیا این امور اقتصادی انجام بدهد؟ ندهد؟ منع بکنند؟ نکنند؟ »

« خب شراء أموالها  الوقف، فالواقف یوقف مکاناً للحسینیة، من دون أن یلتفت أو یفطن إلى صلاحیة بیع و

کند، گاهی آدم متوجهی  ای مثلاً وقف میآید یک مثلاً چیزی را برای یک حسینیه گاهی یک واقفی می

دهد که آقا این را من وقف  دارد در این امور حواسش هست در خود وقف قرار میاست خودش سوابق  

این  برای  فلانکردم  مثلاً  اگر  اما  لازم جا  کار  شد  می طور  بود  کار تری  آن  خرج  بفروشید  را  این  توانید 

های گوید. خدا رحمت کند آقای ابن الرضا در خوانسار، ایشان خیلی خب مدرسه بکنید، خودش دارد می 

گفت بعضی از اهل خیر یک پولی در اختیار من قرار دادند و ها؛ ایشان یک وقتی میمهمی ساخته و این 

جوری بود بهتر بود، این  جایی را ساختی بعد از ساختن فهمیدی اگر آن   جوری گفتند گفتند اگر یکاین

آن کنی  خراب  را  آن  که  است  این  برای  ما  آدمپول  یک  یعنی  بسازی.  اینجوری  هستند  جور  هایی 

گوید این پول برای این است که اگر جایی ساخته شد حالا می   سنج و توجه دارند که خب اگر یکنکته 

جوری بود بهتر بود، این  کند که مثلاً اگر آن ساخته شد بعد از ساختن، آدم گاهی بعد از ساختن توجه می

گوید  جوری بسازی. حالا این توجه دارد می جا را خراب کنی مثلاً آن پول برای این است که بتوانی این

. اما یک کسی اصلاً توانی تعویض کنی تبدیل به احسن بکنیمی   شرایطمن این را وقف کردم و در این  

کند، هیچ این چیزها در ذهنش نیست. حالا این مؤسسین  آید وقف می ها است فقط می غافل از این حرف 

اعتباری هم همین امور، فقط می امور  این  این جور هستند، گاهی غفلت دارند از  این شخص  آیند  جا را 

  فی  ذلک  یُشاهد  کما»کنند و به این جهاتش توجه ندارند، گاهی نه توجه دارند. بله  اعتباری را تأسیس می

که تفطن پیدا  که التفات داشته باشد یا این « مکانی را برای حسینیه بدون این یوقف   فالواقف  الوقف،  موارد

گردد به  که برای حسینیه است، اموال آن، اموالها برمیکند به صلاحیت به بیع و شراء اموال آن وقف و آن 

ی أن یبیع  بهذا یستطیع المتولّ  وشود جزء اموال حسینیه »کند میحسینیه که درحقیقت چون وقف که می

کند چنینی است این چیزها در نظرش نبود فلذاست که استطاعت پیدا می « و چون اینأو یشتری لها أموالاً 

کند متولی که بفروشد یا بخرد برای آن حسینیه یک اموالی را با همان چیزی که او مثلاً  و توانایی پیدا می
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« اقتصادیة مثلاً، فعدم    ووقف کرده.  فی الصنف الأخیر، لو أقدم الشخص الاعتباری على ممارسة أعمال 

الشخص و ینافی إمضاء وجود ذلک  الشارع لا  للمشروعیة من قبل  به  اکتسابها  الاعتراف  على هذا    و  لا 

سه قسم   .« خب حالا ما سه قسم درست کردیم دیگرالفرض وجب البحث عن مشروعیة أسباب الملکیة. 

معین می  برایش  اول صلاحیاتی  بعض صلاحیات   ؛شودچی شد؟ قسم   از  منع  که  است  این  دوم  قسم 

این قسم    ،قسم سوم لا بشرط است   ؛بشود این طرف ذکر شده. خب حالا در  نه آن طرف ذکر شده نه 

این   نبوده غافل بودند، همین  حواسآقای مؤسسین اصلاًسوم  ای درست جوری آمدند یک مؤسسه شان 

جا شارع اگر این مؤسسه را قبول کرد و ما فهمیدیم از راه  کردند به این جهاتش توجه نداشتند. آیا این 

این  به این مؤسسه کرده، برای  اعتراف  که بعضی چیزها که قدر اطلاقات و عمومات فهمیدیم که شارع 

آمدند که  خیری  امر  این  که  جایی  این  بالاخره  کنید  فرض  مثلاً  خب  است،  مسلم  است  ها این   متیقن 

کردند،   درست  وام  صندوق  آمدند  دیگر،  است  مسلمّش  قدر  مثلاً  که  دادند  وام  بالاخره  کردند  درست 

الحسنه این  الحسنه درست کردند، این که مسلم است. خب اطلاقات و عمومات قرضبانکی برای قرض 

می نمی را  یا  میگیرد  قرضگیرد؟  عمومات  و  اطلاقات  می گیرد،  را  این  آن الحسنه  گرفت  وقتی  گیرد. 

دهنده نباشد  ف به این، چون اگر وامر که پس شارع اعت کند بر ایناطلاقات گفتیم به دلالت التزام دلالت می

کنی؟ خودش را قبول نکردی که وجود  اگر خودش را قبول نکردی وامش را قبول می  برای چیه؟وام  

چه  را  وامش  پس  میدارد  داری  قبول  اینجور  پس  می کنی؟  شارع  میکه  قبول  الان  بحسب  فرماید  کند 

اطلاقات و عمومات، ما وقتی فهمیدیم که شارع مقدس این وام را تجویز فرموده است قبول فرموده است 

می دارد  گرفته  وام  که  پول  این  الان  میکه  این  وام شود  مال  وامشود  بر  و  آن  گیرنده  بحسب  گیرنده 

بپردازد  بیاید  باید  رسید  اجل  تا  است  مأجل  اگر  که  است  عمومات لازم  و  نیست اطلاقات  مأجل  اگر   ،

می  همین  از  بپردازد. خب پس  باید  کرد  را  پرداخت  تقاضای  بانک  آن  اعتراف  هروقت  که شارع  فهمیم 

کرده به این شخص اعتباری. چون معنا ندارد اعتراف نکند به این شخص و بگوید وام دادنش درست  

شود. اما  است، خب وام دادن کی؟ چیزی که وجود ندارد به نظر شما؟ پس این دلالت التزامیه درست می

جا درست است، حالا اگر رفت کار اقتصادی کرد، رفت بیع و  الا همین سؤال هست که خیلی خب این

ها چی؟ پس ملازمه ندارد که ما اعتراف شارع را به این شخص اعتباری را از آن  شراء کرد، اجاره داد، این 

جایی که این مؤسسین آمدند درستش کردند برای    ادله بفهمیم اما در عین حال شک کنیم که آیا همین
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شان نبوده غافل بودند که حالا بیاید یک کارهای اقتصادی هم بکند، در قرض دادند اما دیگر توی ذهن

استفاده  یا هایی بکند بر سرمایه اثر کار اقصادی  بیشتر بدهد مثلاً،  بتواند وام  افزوده بشود  ی آن صندوق 

جا کار ها نروند جاهای دیگر بیایند این ها بدهد که آن گیرد حقوق بهتری به آن بتواند کارمندهایی که می 

تواند این را بگیرد، این قسمت را که ما بحث بکنیم ببینیم ادله می بکنند مثلاً، خب این احتیاج دارد به این 

توانیم بگوییم که که اعتراف را اثبات کردیم اما در عین حال نمیهم بگیرد یا نگیرد. پس بنابراین با این 

اش را ببینیم ببینیم طبق آن ادله بالاخره که برویم ادله ی کارها را هم قبول کرده یا نه، الا اینشارع بقیه 

شود. »و فی الصنف الاخیر« صنف اخیر این بود که لا بشرط باشد  شود یا شامل نمیجا را شامل میاین

این و  هستند  غافل  »یعنی  اعمال  الاعتباری   الشخص   أقدم  لوها  نمودن  مباشرت  و  نمودن  ممارست  بر   »

« عدم اکتساب این اعمال اقتصادی برای  للمشروعیة   اکتسابها  فعدماقتصادیه و انجام اعمال اقتصادیه مثلا »

 ینافی  لامشروعیت از ق ب ل شارع، یعنی اگر شارع نپذیرد و مشروعیت ندهد به این اعمال اقتصادی، این » 

گوید « آن شخص و منافات ندارد با اعتراف به آن شخص، نه اعتراف کرده به اصلش اما می وجود  إمضاء

« نداری  را  کارها  این  حق  این    .«الملکیة  أسباب  مشروعیة  عن  البحث   وجب   الفرض  هذا  علىتو  روی 

بحث  یک  ملکیت  اسباب  مشروعیت  از  مشروعیت،  اسباب  از  بحث  بنابراین  شد  سوم  قسم  که  فرض 

 کند. این به خدمت شما عرض شود که مورد اول. نیاز از این نمیدرستی است و آن ما را بی 

 س: ... 

 وقتی لا بشرط باشد ممکن است بگویند چه عیب دارد؟ج: 

 س: ... 

 دانیم ...ج: نمی

 س: ... 

 دانیم شما دلیل باید اقامه بکنید ... ج: نمی

 س: ... 

تان این باشد که  ج: نه ببینید صحبت این است که شما برای این هم باید دلیل اضافه اقامه کنید ولو دلیل

گویند این حق دارد، شارع این سیره در مرئی و  ی عقلاء بر این است که در این صورت میسیرهمثلاً  

 منظرش بوده ردع نفرموده ولی بالاخره باید دلیل اقامه بکنید ولی ملازمه که ندارد که درست؟
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 س: ... 

 ج: شارع چی را قبول کرده؟

 س: ... 

ج: ما به این اندازه فهمیدیم شارع قبول کرده، از آن ادله گفتم توضیح دادم از این ادله فهمیدیم که، مثلاً 

الحسنه درست  ها برای قرض دادن درست؟ بانک قرضجا را؟ آنها برای چی آمدند درست کردند این آن 

بقیه کردند، صندوق قرض  از  امور غافل بودند اصلاً، توی ذهنالحسنه درست کردند و  شان نبوده که  ی 

ذهناین توی  بکنند،  هم  اقتصادی  کار  بیایند  ادله ها  مسلّم  شارع خب  حالا  نبوده.  قرضشان  الحسنه  ی 

ی قرض که صادق است و درست است بگوییم اقرض یعنی البانک یا  گیرد، چون واژهجا را هم میاین

که شما با قرض مالک  ی بر صحت قرض و این ی داله که درست است، پس ادله اقرضت من البانک، این 

مُات مشغول میشوید و ذمه می برای  قیمتش  یا  به مثل  این را میض و قرض قر شود  از    ،گیرددهنده  ما 

می  این  التزام  قرض دلالت  بانک  آن  یا  مؤسسه  آن  یا  آن صندوق  به  اعتراف  آن  شارع  که  الحسنه  فهمیم 

توانیم بگوییم من قرض  را قبول دارم مشروع است اما که قرض دو طرف دارد، نمی کرده، چرا؟ برای این 

ندارد چه  آن  ندارم که وجود دارد، خب اگر وجود  امارات  را قبول  مثبتات  جور قرض داده؟ پس چون 

فهمیم که آن را قبول کرده. خب حالا این را قبول کرده پس اصل  حجت است به دلالت التزام از این می

ادله  اطلاقات  از  او  اما حالا می قبول  این که ی چیز فهمیدیم،  این چی؟  نه؟  یا  بکند  اقتصادی  تواند کار 

دست  تواند کار اقتصادی بکند یا نه اول الکلام است و ملازمه هم ندارد که شارع آن اعترافی که  ما بهمی

ی آن ادله بود آن اعتراف مستلزم این نیست که دست آوردیم که لازمه آوردیم از آن ادله، آن اعترافی که به

می  شما  که  باشد  شما پذیرفته  بله  بدهید.  انجام  هم  اقتصادی  کارهای  و  اقتصادی  دیگر  کارهای  توانید 

جور جاهایی که یک شخص خواهد ولو آن دلیل شما چی باشد؟ این باشد که این توانید، پس دلیل میمی

ها نگفتند تو  شان بر این باشد که ولو در اساسنامه و فلان و این شود عقلای عالم سیره اعتباری درست می 

دهند به این که او این کارهای اقتصادی را بکند و این  ها حق میتوانی بکنی اما آن کارهای اقتصادی می 

که، پس   شود دلیل شرعی برای ایندر مرئی و منظر معصوم باشد مثلاً ردع نفرموده باشد. این خودش می

درست است یا درست نیست مطلبٌ   شود یک دلیلی دیگر، باید دلیل باید اقامه بکنید، حالا این دلیل می

 آخرٌ.
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نظامه  یعتبرالثانی:  » فی  عدمه  یشترط  لم  إذا  تأسیسه  بعد  الاعتباری  للشخص  الصلاحیات  بعض  العقلاء 

لکنّ العقلاء   إن لم یعتبرها المؤسسون، کما لو کان الغرض من تأسیس شرکة إنتاج السیارات و الأساسی، و

فرمایند که « می بیعها للشرکات الأخرى.  یعطونها صلاحیات أخرى کاستیراد قطعات السیارات الاحتیاطیة و

می ما  اینخب  عقلاء  بین  در  را بینیم  شرکتی  یک  مثلاً  را  اعتباری  امر  یک  که  دارد  وجود  چیزی  جور 

کنند، در موقع تأسیس آن شرکت یک صلاحیاتی را برای او ندیده بودند اما بعداً به فکرشان  تأسیس می 

مثال می می بکنند. مثلاً  اضافه  را  زنند فرض کن یک شرکت خودروسازی است آید که یک صلاحیاتی 

خب این برای این درست کرده بودند که خودرو تهیه بکنید یعنی بسازد و بفروشد، اما دیگر توی آن این  

کن  فرض  مثلاً  که  خودروهایی  از  که  قطعاتی  این  خودروسازی  شرکت  شما  مثلاً  که  بودند  ندیده  را 

کند فلان از آن قطعاتش را بخرید و کسانی که حالا لازم دارند این قطعات را به  کند چه میتصادف می

ای هم الان که اول کار که آمدند این شرکت را ها بدهید، یعنی یک چنین معامله ها بفروشید و به آنآن 

ذهن توی  مطلبی  چنین  کردند  اضافه تأسیس  دادند،  قرار  هم  را  صلاحیت  این  آمدند  حالا  نبوده،  شان 

موقع که شارع این شخص اعتباری را امضاء کرده که چنین فرمایند که آن جا ایشان میکردند، خب در این 

این  آیا  کرده  اضافه  را  این  آمده  الان  عمومات،  و  اطلاقات  آن  نبود  آن  در  اضافه  چیزی  آمدند  وقتی  ها 

ای ندارد  جا این قبول است یا شارع ممکن است بفرماید که نه، همانی که اول بوده، ملازمه کردند آیا این 

از تأسیس آن  خواهد. میدلیل می اعتباری بعد  العقلاء بعض« صلاحیات را برای شخص  »یعتبر  فرمایند 

بعض  یشترط   لم  إذا» آن  عدم  باشد  نشده  شرط  بعض صلاحیات  آن  باشد  نشده  شرط  که  وقتی  البته   »

نظامنامه  در  اساسنامه صلاحیات  در  »ی،  اعتباری  امر  آن  آن    یعتبرها  لم  إن  وی  چه  اگر  المؤسسون« 

مؤسس  را خود  می صلاحیات  تأسیس  از  بعد  عقلاء  اما  باشند،  نکرده  اعتبار  هم  اولی  چنین های  گویند 

« مثل  السیارات  إنتاج  شرکة  تأسیس  من  الغرض  کان  لو  کماکارهایی هم خوب است شما انجام بدهید »

سیارات و خودروها این  »کما لو کان الغرض من تأسیس شرکة  که غرض از تأسیس شرکت ساختن  این

این مثل  هست،  کان  آن  خبر  السیارات  انتاج  السیارات«  انتاج  انتاج  شرکتی  یک  تأسیس  از  غرض  که 

ها را « به آن شرکت صلاحیات دیگری را که خود مؤسسین اصلاً آن یعطونها  العقلاء لکنّ وسیارات باشد »

« ندادند  قطعات  الأخرى   للشرکات  بیعها  و  الاحتیاطیة  السیارات  قطعات  کاستیرادقرار  برگرداندن  مثل   »

حین یمُضی الشارع ذلک الشخص   وهای دیگر. »سیارات احتیاطی را و فروختن آن قطعات را به شرکت 
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و العقلاء،  اعتبرها  التی  الصلاحیات  أمضى  أنه  العرف  عند  فالمتفاهم  ال  الاعتباری،  الصلاحیات  تی لیست 

الإنشاء وقت  المؤسسون  این اعتبرها  در  می «  امضاء  وقتی  شارع  که  است  این  عرف  نزد  متفاهم  کند جا 

می  امضاء  این  را،  اعتباری  آن صلاحیات شخص  می کند  اعتبار  عقلاء  که  را  آن شخص  هایی  برای  کنند 

آن انشاء  نیست که خود مؤسسون در وقت  از آن صلاحیاتی  این  اعتبار کرده  اعتباری درحالی که  را  ها 

فحینئذ إن لم یمض الشارع قسماً من هذه الصلاحیات العقلائیة، فهو لا یعنی إنشاء شخص جدید  باشند. »

المؤسسون أنشاه  لما  مغایر  این آخر  صلاحیات  «  این  از  بخشی  و  قسم  یک  نکند  امضاء  شارع  اگر  جا 

عقلائی را، این معنایش و بازگشتش به این نیست که انشاء نموده است شارع یک شخص جدیدی را که 

که مؤسسون انشاء کردند آن را، توجه فرمودید؟ چون خود مؤسسین که شرط نکردند،  مغایر است با آن 

جا که  عقلاء آمدند گفتند اگر شارع بگوید نه حالا که مؤسسون نگفتند نه نکنید من قبول ندارم، خب این

می چی  مستشکل  آن  یقال  لا  آن  کلام  توی  چون  بکند،  انشاء  شارع  نیامده  را  جدیدی  گفت؟  شخص 

ها آن  اش را قیچی بکند پس این غیر از آنی است که گفت اگر شارع آن صلاحیات را نپذیرد بعضی می

 شود یک چیز جدیدی ...تأسیس کردند می 

 س: ... 

 جایش را دقت کنید. ج: این 

آنی که مؤسسین گفت اگر شارع نیاید عین  حرف آن لا یقال چی بود؟ حرف لا یقال این بود دیگر، می

آن که  از صلاحیاتی  بعضی  و  بپذیرد  اعتباری گفتند  امر  آن   پس  بکند  قیچی  دادند  قرار  آنها  که  ها ای 

جور که ما کند. این تأسیس کردند شارع قبول نکرده، خودش دارد یک امر اعتباری جدیدی احداث می 

می  فرض  بسازد  داریم  خودرو  کند؟  چکار  فقط  شرکت  این  گفتند  چی؟  گفتند  آمدند  مؤسسین  کنیم 

کنید آن کار را گویند بابا حالا که شما این کار را میآیند میبفروشد، کار دیگری نگفتند. مردم، عقلاء می 

گویند خب این کار هم مناسب کار شما  ها میهم بکنید، این کاری که مؤسسین برایش قرار ندادند، این 

است، شما هم این کار را بکنید، حالا که، حالا شارع بگوید من قبول ندارم، وقتی مؤسسین فقط گفتند  

کند؟ نه، چون جدیدی را احداث می  برای این کار شما نباید تعدیه بکنید، آیا شارع دارد شخص اعتباری 

هایی که  گوید این ها بودند، شارع هم همان را قبول می کند میکه مؤسسین احداث کردند بدون اینآن 

 گویم نه ...کنند من میعقلاء اضافه می 
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 س: ... 

 ج: بله؟ خیلی جواب درستی است ... 

 س: ... 

 گوید.اغیار، همین دارد ایشان می ج:

ها، آن   شود که پس اشکال آن شخص چی بود؟ اشکال این بود که اگر شارع قبول نکند این غیر از آن می 

نمی می آن  از  غیر  این صورت  در  آقا  این گوید  آن شود،  درست؟ خود  کردند  اضافه  آمدند  عقلاء   ؛ هاها 

ها که نگفتند یک چنین حرفی را، پس شارع یک  آن   ،مؤسسینی که ایجاد کردند این شخص اعتباری را 

  یعنی   لا   فهوکند »را قبول می  ها انشاء کردند دارد همان کند بلکه همانی که آن فرد جدیدی را احداث نمی 

« دلیل تعیین لدلیل یُعینّ حدود تلک الصلاحیاتا  و   المؤسسون  أنشاه  لما  مغایر  آخر  جدید  شخص   إنشاء

»می دارد  وجود  شرکت  آن  برای  که  را  صلاحیاتی  آن  ثغور  و  حدود  حول کند  البحث  ینبغی  فلذلک 

و المال  لکسب  المختلفة  الأسباب  و  مشروعیة  حول  زواله.  نقله  نمودن  بحث  است  سزاوار  بنابراین   »

شود تملک و نقلش که  ای که آن اسباب مختلفه برای کسب مال است که می مشروعیت اسباب مختلفه 

تا بحث بود دیگر. بحث تملک، بحث تملیک،  شود از بین بردن که سه شود تملیک و زوالش که میمی

 بحث زوال، پس باید از این بحث بکنیم در این مورد هم. 

إذا فرض أنّ المؤسسین اعتبروا له صلاحیات فیمکن للشارع أن یعتبر بعض هذه الصلاحیات  مورد سوم: »

« حالا صورت سوم این است  لا یوجب ذلک کون اعتباره تأسیساً، بل هو إمضاء فی الجملة   دون بعض و

ها آمدند یک شرکتی درست کردند یا یک امر اعتباری دیگری غیر از شرکت درست کردند یک  که این

ها را نپذیرفت  صلاحیاتی برای او تعریف کردند در اساسنامه و امثال ذلک. حالا اگر شارع بعضی از این

ها انشاء کردند نپذیرفته؟ یک شخصیت اعتباری   فرضاً آیا معنایش این است که آن شخص اعتباری که آن 

انشاء می  دارد  را  این دیگری  نه  یا  آنی که آنکه گفته میکند خودش؟  از  پذیرفته،  شود بخشی  ها گفتند 

شود بخشی را پذیرفته بخشی را نپذیرفته، این قابل تصویر است،  بخشی را پذیرفته. پس این، این هم می

امور   این  مورد  در  شارع  آیا  که  کنیم  بحث  باید  ما  پس  است  تصویر  قابل  این  که  حالا  بنابراین  پس 

ادله   ایاعتباریه  بحسب  دارند  عقلاء  اسباب  که  مقدس  شارع  آیا  که  کنیم  بحث  کنیم  فحص  شرعیه  ی 

ی اسباب اش را قبول کرده؟ همهی اسباب تملیک را در مورد او قبول کرده یا نه؟ یا بعضیتملیک، همه
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جا قبول کرده یا قبول نکرده؟ ی اعراض را این اش را قبول کرده؟ یا مسأله تملک را قبول کرده یا بعضی

که فی الجمله قبول کند که وجود دارد، وقتی وجود دارد پس  پس جای این بحث هست چون امکان این 

ای را که مؤسسین اعتبار کردند برای امر اعتباری صلاحیات ویژهجای این بحث هست. »اذا فرض« این 

که بعضی را بپذیرد بعضی را نپذیرد  « را، و این بعض  دون  الصلاحیات  هذه  بعض  یعتبر  أن  للشارع  فیمکن»

 هو  بلکه اعتبار شارع خودش یک تأسیسی باشد نه امضاء باشد »تأسیساً« این  اعتباره کون ذلک یوجب  لا»

نظیر ما ها انجام دادند. »ای است که آن فی الجمله   « بلکه این تأسیس نیست بلکه امضاء الجملة  فی  إمضاء

حکم الشارع بصحة العقد، دون الشرط، فإنّه لا یخرج    إذا أنشأ المتعاملان معاملة مشروطة بشرط فاسد و

« مثلاً فرض کنید که بایع و مشتری آمدند یک فرشی را فروخته بایع به مشتری و گفته عن کونه إمضائاً. 

که مثلاً فلان کار حرام را انجام بدهی، مثلاً فرض کنید مال فلانی را بدزدی برای من بیاوری، به شرط این 

اما اگر شارع، حالا آن جا میاین غصب بکند، خب در این جوری معامله  ها این گوییم شرط فاسد است 

ات را قبول دارم شرط فاسد مفسد نیست شرطت بیخود است، کردند، اگر شارع آمد گفت که من معامله 

جا معنایش این است که شارع تأسیس کرده این مشروعیت این بیع را؟ یا نه امضاء کرده، این  آیا در این

اش را پذیرفته. شرطش  اش را نپذیرفته یک بخشی بیع عقلائی است شارع امضاء کرده، خب یک بخشی 

این  پذیرفته.  را  مشروطش  نپذیرفته  همینرا  هم  میجا  میجور  که  شود.    أنشأ   إذا  ما  نظیر»فرمایند 

  فإنّه ی به شرط فاسد را و حکم بنماید شارع به صحت عقد دون شرط این »ی مشروطه « معامله المتعاملان 

 ماند برای بعد.دیگر مورد چهارم می  .«إمضائاً کونه عن یخرج لا

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 

   پایان.

 


